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انقلاباسلامیدائمگفتمانخودشرابازتولیدمیکند

است و نمی توانند این کوه را بردارند.
مختلــف  جنبه هــای  بــه  وقتــی  مــا 
حرکت هــای اینها نگاه می کنیــم، می بینیم 
یکی از ابهامات این اتفاقات، این بود که این 
ماجرا به چه چیزی می خواهد برسد؟ هدف 
چیســت و چطــور می خواهــد به ایــن هدف 
برســد. ایران بســتر مســاعدی برای جنبش 
اســت. بــرای اینکه جنبــش به وجــود بیاید، 
کافــی اســت فضا، فضــای ناآرامی باشــد. از 
طرفی، انقلاب ها هم درگیر فضاهای ناآرام 
هستند، یعنی ربطی به کارایی و عدم کارایی 
ندارد. هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی 
در حل و فصل مسائل کارایی نداشته است. 
درســت اســت خیلی از امور زشت هم بوده 
اســت، اما طرحی مثل آبرسانی که چندین 
ســال مانــده اســت، ظــرف چنــد مــاه پیاده 
می  شــود. کتــاب »صعود چهل ســاله« را که 
نوشــته آقای راجی اســت، نگاه کنید. حجم 
کاری کــه در ایــران شــده اســت، باورکردنــی 
نیســت. جاهــای دیگــر مثــل شــوروی هــم 
برخــی کارهای عظیم شــده اســت، ولی در 
شوروی با دیکتاتوری و کشتن آدم های زیاد و 
گرسنگی و قحطی برخی کارها را انجام داد. 
در شــوروی برای اینکه انقلاب صنعتی را به 
سرانجام برساند، میلیون ها آدم از قحطی و 
گرسنگی زیر فشار صنعتی کردن طرح های 
استالین مردند. قضیه رصدخانه در ایران که 
اخیراً این  قدر شگفتی آور شد، عجیب است.

ë  مردم برخلاف روشــنفکران توانمندی ها و
کارایی های نظام را می فهمند

مــن وقتی به قبل از انقلاب فکر می کنم، 
تعجب می کنم. تصور مــا اصلًا این نبود که 
بعد این مدت، این  اتفاقات برای این کشــور 
بیفتــد. برخــی از مشــکلات مــا الان معلول 
عدالت خواهی اســت، مثلًا قضیه آب. ما به 
همه روســتاها برق و آب دادیــم. اگر منطق 
اقتصــادی را نــگاه کنیــم کــه در زمــان آقای 
هاشــمی همین طــور نــگاه کردنــد کــه ایــن 
کار اقتصــادی نیســت و خیلی کارهــا را روی 
زمیــن گذاشــتند. می گفتند خدمت رســانی 
نکنیــد چون منطــق اقتصادی نــدارد، چون 
واقعاً برق بردن به روســتایی که نهایتاً ســی 
خانوار دارد، توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از 

مشکلات به همین دلیل است.
بحث مشکل داشتن مملکت ما نیست، 
بحث این است که این انقلاب به شکلی کار 
کرده اســت که حقیقتاً به نظر می رسد عامه 
مردم برخلاف روشــنفکران، توانمندی ها و 
کارایی داشــتن ها را می  فهمند و پای انقلاب 
هســتند و این همان ستون عجیب و غریبی 
اســت که انقلاب را نگه داشته است. کسانی 
که اصــلًا اعتقــادی به نظــام سیاســی ایران 
نداشــتند، از همان ابتدای انقلاب می گفتند 

امروز و فردا تمام می شود.
وقتی به 88 رســید، برایشــان یقینی شد 
که در ایران انقلاب ممکن نیســت، یعنی از 
حرکت هــای اجتماعــی عمومــی نمی تواند 
نتیجــه بگیرد. برای همین هم به خشــونت 
تغییــر فــاز دادند؛ چون همیشــه بخشــی از 
مــردم به خیابان می آینــد و بخش زیادتری 
در خانه طرفدار هستند. سطح طرفداری ها 
متفاوت اســت، اما آنها که در خانه هســتند 
هم طرفــدار هســتند. در انقلاب های رنگی، 
شــکل  بــه  را  رنگــی  انقلاب هــای  ســازکار 
معکــوس در ایــران اجــرا کردنــد، اما نتیجه 

نگرفتند.
در کشــور  کــه شــما  از فســادی  بخشــی 
می بینید، معلول جا نیفتادن ســاختارهای 
نهادی اســت. یکــی ممکن اســت بگوید ما 

توقــع داشــتیم در ایــن چهل ســال درســت 
شــود، اما این طور نیســت. غیر از دیکتاتوری 
که مثالش استالین و مائوست، انقلاب های 
اســت.  فرانســه  مثــل  مشــارکتی  مردمــی 
صد ســال طول می کشــد تا سیســتم دوباره 
اســتقرار پیدا کند. سیســتم فقط به تحقق یا 
استقرار نرم افزارها نیست. استقرار هنجارها 
و ذهنیت هــا و روابــط هــم هســت. خیلی از 
این فســادها به خاطر همین ســخت نبودن 
سیســتم و نهادینــه نشــده سیســتم اســت. 
بــه هــر حــال ایــران بســتر مســاعدی بــرای 
اعتراضــات در هــر زمینــه ای دارد. برخــی از 
اینها ناراحتی شان این است که پدرشان مواد 

مخدر جابه جا می کرده و اعدام شده است.
ë  نه تنها انقلابی رخ نمی دهــد، بلکه جریان

موجــود را جنبش هــم نمی توان به حســاب 
آورد

دارد  وجــود  نارضایتی هایــی  از  انبوهــی 
که هرکدام ممکن اســت منشــأ جداگانه ای 
داشته باشــد. نکته اصلی این است که اینها 
امکان وحدت یابی و داشــتن ایده مشــترک 
ندارنــد. انقلاب فرانســه هم در ســال 1789 
که اتفاق نمی افتد، بلکه از زمانی که کانت و 
دکارت و هابز و ماکیاول کار را شــروع کردند، 
ســاخته شــده اســت. کلــی تفکــر پشــت آن 
انقلاب است. انقلاب راحت اتفاق نمی افتد. 
مردم براحتی نظام های اجتماعی خودشان 
را رها نمی کنند و راحت نمی شود سیستم ها 
را تغییــر داد. انقلاب های کبیــر، مثل تغییر 
دیــن اســت. شــما روزنامه های قبــل و بعد 
57 را ببینیــد که چقدر جهان ارزشــی تغییر 
کرده اســت. آن موقع ها چه چیزهایی مهم 
بود و بعد از انقلاب چه چیزهایی مهم شد. 
انقلاب که اصلًا امکان ندارد، اما جنبش هم 
نیست، چون برای یک جنبش، حداقل چند 
چیز لازم اســت. نیروی اجتماعی لازم است 
که با ســاختار موجود مســأله داشــته باشــد. 
زمینــه ایــن قضیه زیــاد اســت، امــا وحدت 
این نیروهای اجتماعی ممکن نیســت. این 
تجمعات، یک روز ســراغ مســائل سیاســی 
رفت، یک روز سراغ مسائل اقتصادی و یک 
روز ســراغ مســائل فرهنگــی. یک روز ســراغ 
کارگرهــا رفتنــد و یــک روز هــم ســراغ زنــان 
آمدنــد، چــون مســائل و مشــکلات، متکثــر 

است.
نکته مهم تر این است که این  معترضین 
را حــول چه فکــر و ایده ای جمــع می کنید؟ 
اینهــا چــه  بایــد دیــد  ایجابــی،  در جهــت 
می خواهنــد. بــرای اولین بــار در این کشــور 
چیزهایــی شــنیده ایم کــه در محله های بد 
هم راحت شــنیده نمی شــد. آن دفعه هم 
گفتم هدف این جنبش بی ناموســی است. 
روزی کــه اســتوارت میــل و کانــت، گفتنــد 
مســأله ازدواج چیســت؟ یــک مــرد بالــغ و 
یــک زن بالــغ نیازهایــی دارند و بــا رضایت 
خودشان، نیازشان را تأمین می کنند. این دو 
از کجا می دانستند که این حرف به رابطه با 
ســگ می انجامد. جهان اجتماعی این طور 
اســت که به صورت ناخواســته چیزهایی در 
جریان تحول ظاهر می شــود که اصلًا تصور 
نمی شده اســت، هرچند از نظر واقعی هم 
می شــود بررســی کرد. در برلیــن تظاهراتی 
داشــتند. آنجا طــرف می گویــد ناموس مان 
و... همــه علیــه او می شــورند کــه نامــوس 
چیســت؟ زنــی داد می زنــد کــه مــا ناموس 
هیچ کــس نیســتیم. در فیلــم دیگــری هــم 
جمهــوری  شــیعیان  کــه  می گویــد  فــردی 
اســلامی به ما می گویند دنبال بی ناموســی 
هســتیم. بله. حجاب بهانه است. ما دنبال 
بی ناموسی هستیم. ما می خواهیم مفهوم 
نامــوس را از بیــن ببریــم. موارد متعــدد از 
لخت  شدن ها را در این مدت شاهد بودیم. 
برخــی هنرپیشــه ها هــم در جشــنواره کن و 
جاهــای دیگر ایــن اظهــارات را کردند که ما 
برای بدن مان مبارزه می کنیم. برخی ها هم 
که لخت شــدند. نتیجه اینکه درخواست ها 
و مطالبــات اینها تا حالا اقتصاد و سیاســت 
بوده اســت، امــا بــرای اولین بــار مطالباتی 

پیش آمده است.
مــا اصــلًا کاری به زشــتی ایــن مطالبات 
نداریم و فــرض می کنیــم مطالبات خوبی 
اســت و زمانــی هــم قــرار اســت جامعه به 
ایــن مطالبات برســد. می خواهیــم بگوییم 
الان امــکان دارد ایــن مطالبــات در جامعه 
ایــران، همین صــد هزار نفــر را جمع کند یا 
نه. این وضعی که شــما در غرب می بینید، 
حاصل دویست سال کار است. من تعجب 
می کنــم عقلی در وجود اینها نیســت؟ باید 
بگوییم اینها یک مشــت مجنون هستند که 
چنین مطالباتــی را در جامعه ایران مطرح 
می کننــد، حتی بدتریــن آدم های معمولی 
جامعــه هم به ســختی اینهــا را می پذیرند. 
ایــن فرهنــگ در خون مــردم ایران اســت و 
چطــور بدون فرهنگ می خواهنــد آدم ها را 
حول این مقولات جمع کنند. کل خواسته ها 
و درخواست هایشــان، چیزهایــی اســت که 

اگــر همین صد هزار تا جمع شــوند، باز هم 
متحــد نخواهنــد شــد و یکــی یکی زیــر میز 
خواهنــد زد، یعنی ایــن تجمعات ظرفیت 
ندارد و اصلًا هیچی نیســت. فقط توهمات 
اســت، البته خواهــم گفت که چیــز دیگری 

وسط است.
ë  نحوه مواجهه و خشونت  آشوبگران مثل

داعش است
به یک معنا ما در جنگ تمدنی هستیم. 
شــما در عالم هیچ جنبشــی جــز داعش را 
پیدا نمی کنیــد که این نوع روش هــا را برای 
پیشــبرد کارشان اعمال کنند. نحوه مواجهه 
و خشونت شــان مثــل داعــش اســت. اینها 
اصــلًا بنای جذب ندارند، بلکــه بنای ایجاد 
رعــب و وحشــت دارنــد. درحالی کــه نقطه 
قوت جنبش اجتماعی، این است که بتواند 
در حرکتــش دیگــران را با خود همراه کند تا 
نیروی اجتماعی قوی ایجاد کند و نظام، به 
خواسته هایش تن دهد، اما اینها فقط دارند 
با بدترین شــکل ممکن تخریــب می کنند. 

آدم ها را با بدترین شکل ممکن می کشند. 
وقتــی کلیپــی از اینهــا را دیــدم، طــرف 
ابــزار  فحــش  بدهیــد.  فحــش  می گفــت 
خیلــی مهــم اســت. اول گفتم طــرف دارد 
چنــد  بــود.  جــدی  امــا  می کنــد،  شــوخی 
اســت  ممکــن  جامعــه  آدم هــای  درصــد 
چنیــن زبانــی را بپذیرنــد؟ به همیــن دلیل 
معتقدم دانشــجوهایی که می گویند فریب 
خورده اند، دقیقاً عوامل آنها هســتند، چون 
ایــن دســتورالعمل رفتــاری اســت، یعنــی 
همان طور که به او گفته اند خشــونت نشان 
بده، همان طور هــم گفته اند کلمات رکیک 
اســتفاده کن. به صــورت هماهنگ همه جا 
ایــن اتفــاق می افتــد. دقیقــاً به عنــوان یک 
وسیله و روش مبارزه دارد استفاده می شود.

از آن طــرف کســانی کــه در ایــن جریــان 
هســتند، خودشــان نمی توانند با خودشــان 
بســازند. چند اجتماع درست کردند و انواع 
یکی شــان  بــود.  آن  در  پرچم هــا  مختلــف 
می گفــت مــا نمی دانیم فردا که قرار اســت 
پیــروز شــویم، مرزهای مان کجاســت. حد و 
مرز ندارد. افراد نمی  دانند چطور می توانند 
عضــو ایــن جریــان شــوند. آنهایــی کــه در 
میــدان هســتند، چه رهبران شــان و چه غیر 
رهبرانشــان، اوباش هســتند و بــه یک معنا 
هدایت گــر اینها هــم اوباش هســتند، حتی 
اوباش در قضایای ترور دانشــمندان ما هم 
حضور داشــتند. وقتــی اینهــا را جمع کنید، 
می بینید که فریب بزرگی خورده اند. فریب 
بزرگ این اســت که قرار نیست چیزی برای 
ایــن آدم ها اتفــاق بیفتد. اینها قرار نیســت 
به چیزی برســند. تصورشــان این اســت که 
بــه پیــروزی می رســند، امــا با ایــن ظرفیت 
و امکانــات و آن شــعارها و ابزارهــا و ایــن 
آدم هــای متجانــس کــه هرکــدام پرچمــی 
دارنــد و ســر پرچــم با هــم دعــوا می کنند و 
همــان خشــونت را هــم دارنــد، نمی توانند 
بــا هــم جمــع شــوند. بــا ایــن رفتارهــا اگــر 
از جمعیت شــان کــم نشــود، قطعــاً زیــاد 
نخواهند شــد، چون قطعاً افرادی به فریب 
جــز اینها شــده  اند، اما وقتی ایــن رفتارهای 
زشــت را می بینند، از اینها دور خواهند شد. 
دانشــجو ظرفیت این قدر زشــتی و پلشــتی 
را نــدارد. یعنی اینها کاهنده هســتند. با این 
شــرایط، اینها فقط دنبال مســتأصل کردن 
هســتند. البتــه مــن معتقــدم بخــش اولیه 
ایــن قضیه، ایجــاد اغتشــاش عمومی بوده 
اســت، یعنــی فضــای خونیــن و کامــلًا پر از 
نفــرت و خشــونت بوده اســت. بعــد از آن، 
می خواستند از کناره ها نیرو وارد کشور شود. 
کما اینکه شد. مجموعه اینها قرار بود مردم 
و نیروهای اجتماعی را از هم بپاشاند، حتی 
دنبــال جمع کــردن بعــدش هم نیســتند. 
فقــط بــه فروپاشــی فکــر می کننــد و این که 
مملکــت را وارد دریای خــون و نفرت و زد و 
خورد کنند؛ به نحوی که دیگر هیچی نباشد، 
یعنی از این حرکت، هیچ هدف ایجابی جز 
این درنمی آید که خروجی اش خودشــان را 
هم نابود خواهد کرد، البته ظرفیت هایشان 
کمتر از این اســت که این کار را کنند و مردم 

ما عاقل تر هستند.
هیچ انقلابی این قدر مثل ما نیروهایش 
را بازتولیــد نکرده اســت. انقلاب هــا بعد از 
مدتی به سمت مردن می روند، ولی انقلاب 
مــا دائــم دارد خــودش را بازتولیــد می کند. 
ایــن خیلی مهم اســت. آقا هــم گفته اند که 
ریزش و رویش داشــته ایم. این نکته خیلی 
مهم است که ما ساختارهای سنتی و قالب 
نهــادی داریم که دائماً خــودش را بازتولید 
می کنــد. شــما مشــهد و رمضــان و محــرم 
و اربعیــن و هیئــات را داریــد و اینهــا دائمــاً 
نیروهای انقلاب را بازتولید می کند، اگر هم 
کم شــده باشد، آن قدر نیســت که به هسته 
ســخت آســیب بزنــد. این هســته ســخت، 
همچنان فعال و توانمند و در صحنه است 

و در حال انقلاب دائمی است.

بازخوانی صحبت های دکتر حسین کچویان در برنامه »جهان آرا« / قسمت پایانی

این انقلاب به شکلی کار 
کرده است که حقیقتاً به نظر 
می رسد عامه مردم برخلاف 

روشنفکران، توانمندی های 
انقلاب اسلامی می  فهمند و 

پای انقلاب هستند و این همان 
ستون عجیب و غریبی است 

که انقلاب را نگه داشته است

هیچ انقلابی این قدر مثل ما 
نیروهایش را بازتولید نکرده 

است. انقلاب ها بعد از مدتی 
به سمت مردن می روند، ولی 

انقلاب ما دائم دارد خودش 
را بازتولید می کند. این خیلی 

مهم است. آقا هم گفته اند 
که ریزش و رویش داشته ایم. 

این نکته خیلی مهم است که 
ما ساختارهای سنتی و قالب 

نهادی داریم که دائماً خودش 
را بازتولید می کند

برنامه »جهان آرا« یکی از برنامه های پربیننده شــبکه افق سیما است که به موضوعات مختلف سیاســی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در یکی از این مجموعه برنامه ها که درباره اتفاقات 
اخیر برگزار شد، دکتر حسین کچویان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران حاضر شد و به طرح نکات و مباحثی درباره مسائل روز جامعه پرداخت. بخش سوم و پایانی  متن این گفت وگو 

از نظر شما خواهد گذشت.

از 84 که شکســت خوردند، در ســال 88 
تمــام ظرفیت های معقول و متعلق به این 
ملــت را هــدر دادند. آن ظرفیتی کــه در 88 
بلند شد، ظرفیت مردمی متعلق به انقلاب 
بــود. اگــر کنتــرل می کردنــد، می توانســتند 
نیــروی خوبــی برای آینــده باشــند. اما چون 
عملکرد درســتی نداشتند، نیروهای سالم و 
مردمــی از آنها جدا شــدند و بعــد از جدایی 
مردم، آن عده قلیل، ســراغ ایجاد فتنه های 
مختلف رفتند. این هشــت ســال 92 تا 1400 
کل دولت با مجموعه های بیرونی، کارشــان 
این بــود که کشــور را در مقابل غــرب به زانو 

درآورند. 
رادیکالیســم سیاســی کشــور از ســال 76 
شــروع شــد و هرچــه جلوتــر آمدیــم، فضــا 
رادیکال تــر شــد. از ســال 76، بخــش اصلی 
صحنه گردانــی کشــور ما دســت غــرب بوده 
است. این را مایکل لدین و دیگران گفته اند. 
دو هفته مانده به انتخابات 76 صحبت هایی 
می شــود و بعــد تئــوری حاکمیــت دوگانــه 
مطرح می شــود و بعد قضیه ســعید امامی 
پیــش می آید کــه بــا هماهنگــی و همراهی 
جهانی همراه اســت. اینها ته مانده پوسیده 
نیروهــای اجتماعی دوم خرداد هســتند که 
هرچــه جلوتــر آمدیم، بــه خاطر پیشــرفت 

اینترنت، ارتباط شان با غرب، قوی تر شد. 
حرکــت اجتماعــی را براســاس مرکز آن 
تعریف می کننــد. اصلًا هیــچ ابهامی وجود 
و  دارنــد  درخواســت هایی  عــده ای  نــدارد. 
می شــود  درخواست های شــان  برحســب 
فهمید که نســبتی بــا جامعه ایــران ندارند. 
اخیراً مقاله ای نوشته اند که هرکه آمد، فراتر 
از آنچــه مردم می خواهند، خواســت. یعنی 
چــپ و راســت، فضــا را رادیــکال کرده انــد، 
درصورتی  که مشخص است چه کسانی فضا 

را رادیکال کردند.
بحــث مــن ایــن بــود کــه موتــور محرک 
حرکت اخیر، هیچ نســبتی بــا جامعه ایران 
نــدارد. البته فریب خورده هم در میان شــان 
اســت، امــا شگردشــان هــم ایــن اســت کــه 
اگــر گرفتــار نیروهــای امنیتی ما شــدند، ننه 
مــن غریبــم بــازی درآورند و بگوینــد فریب  
خورده انــد. امــا قطعــاً عــده ای دانشــجوی 
ناآگاه هم بین شــان است. هرچند که برخی 
از ایــن دانشــجوها از لمپن هــا لمپن ترنــد و 
من نســبتی بین ایــن افراد و دانشــجو بودن 
نمی بینم. اما ســرجمع اینها تعیین کننده و 
نیروی اصلی نیستند. تفکیک هم نمی شود 
کــرد. در محاکمــه بایــد تفکیــک کــرد. اینها 
نیروهای آموزش دیده و لمپن و اوباش های 
ســازمان دهی شــده هســتند، چون کارهایی 
کرده انــد که هیــچ آدم معمولــی نمی تواند 
بکنــد. کــدام آدم معمولــی می تواند با قمه 

این طور کند.
ما گرفتار رادیکالیسمی شده ایم که هیچ 
نســبتی با واقعیت این کشــور نــدارد. جالب 
اســت نیرویی این ماهیت و این قلت را دارد 
و بعــد کســانی کــه پــروژه ایران شهری شــان 
این اســت که دخترشــان را به وزارت خارجه 
امریکا بفرســتند که مقابل میز ما بنشــیند و 
خائنانــه علیه ما با سیســتم امریکا کار کند و 
مشورت بدهد، گفته اند، این انقلاب ملی در 
انقلاب اسلامی است و نکته جالب ترش این 
است که انقلابی است که با وحدتی که ایجاد 

کرده، همه را به شگفتی درآورده است!

ë  می خواستند در ایران انقلاب رنگی کنند اما
نتوانستند

موقعی در این کشــور، خواســتند انقلاب 
رنگی کنند. انقلاب هــای رنگی، انقلاب های 
ساختگی و مهندسی شده هستند. از امکانات 
علوم اجتماعی استفاده می کنند و قدرت را 
به شــکلی کــه ظاهر موجهی داشــته باشــد، 
می گیرند. اما در ایران نتوانســتند و مفتضح 
شــدند. هیچ جــای دیگر در دنیــا این طور که 
در ایــران، ضعیف و ناتوان ظاهر شــد، نبود. 
جاهای دیگــر بالاخره قــدرت را برای مدتی 
در دســت گرفتنــد، امــا در ایران نتوانســتند. 
یعنی در ایــران، ظرفیت انقــلاب رنگی هم 
نیســت، چه رســد به انقلاب. انقــلاب رنگی 
یعنــی اقلیتــی را دچار شــبهه کنید تــا علیه 
اکثریتــی کــه دچــار انفعــال هســتند، پیــروز 
شــود. الحمدلله مردمی که در سال 88 رأی 
دادنــد و بعد آن بازی ســر رأی شــان درآمد، 
به اندازه کافی وطن خواه و دوســتدار کشور و 
انقلاب شــان بودند که جدا شدند و همراهی 
نکردند. خیلی از کسانی که در 9 دی آمدند، 
از همــان جریان بودند. وقتی آن اتفاق افتاد 
و معلوم شــد که انقلاب رنگی در این کشــور 
ظرفیتی ندارد، اینها دنبال مسیری رفتند که 
هیچ وقت مسیر انقلاب نبوده است. انقلاب 
ملــی در ایــن شــرایط شــوخی اســت. در کل 
کشور نهایتاً صد هزار نفر به خیابان آمده اند 
و اینهــا دم از شــگفتی وحدت ملی می زنند. 
براســاس ســوابق و کارهــای امریکایی هــا در 
دوران جنگ سرد، آدم های زیادی مثل پوپر 
و آرنت و آرول و... را با خود همراه کردند که 
از نظــام لیبرال امریکا دفــاع کند. این فردی 
کــه دختــرش بــا امریکایی هــا ســر یــک میز 
می نشــیند و خیانت آشکار می کند، خودش 
هم باید نظریه پردازی کند تا کارش را موجه 

کند.
بــه هر حال در ایران امکان این انقلاب ها 
وجــود نــدارد. نکته اصلــی این اســت که در 
هیــچ اجتماعــی، در هیــچ زمانــی از تاریخ، 
نمی توانیــد اجتماعی با وحــدت کامل پیدا 
کنیــد. جامعــه ای که از همــه جهت وحدت 
داشته باشد، پیدا نمی شود. جامعه ها منشق 
و تکه تکه هستند. اصولاً قدرت در یک کشور 
همیشــه با اقلیتی شروع می شــود که قدرت 
اقناع دارد. یعنی شــما همین الان اگر غرب 
را رهــا کنیــد، اعتراض هــا زیــاد اســت. هــم 
وال اســتریت و هم اعتراض های فرانسه و... 
یعنی این  طور نیست که همه جامعه غرب 
با سیســتم غرب موافق هســتند. در جامعه 
همیشه ترکیب موافق و مخالف وجود دارد. 
منحنــی زنگولــه ای وجــود دارد. درصدی از 
هــر دو طــرف، حالــت افراطــی وجــود دارد. 
در هــر صفــت و مــوردی این چنیــن اســت. 
درصد اکثریت جامعه که به آنها خاکستری 
یــا منفعل می گوینــد، اصلًا علائق سیاســی 
ندارند و درگیر سیاست نمی  شوند و البته در 

جامعه ما این مقدار خیلی کم است.
ë  جمهوری اسلامی به طرفداران فعال تکیه

دارد
جامعه ما بشدت سیاسی است. برخی ها 
ایــن نزدیک بــه 50 درصدی کــه آمدند رأی 
دادنــد، نقصــان تلقــی می کنند، امــا به این 
نکتــه توجــه نمی کنند کــه در ایــران، نیرویی 
داریم که نزدیک ســی چهل درصد جامعه 
اســت، ولی نیــروی فعــال انگیزه دار اســت. 

اینهــا با جامعــه ای مواجه اند کــه انقلاب در 
آن زنــده اســت و نیروهایــی را دارد که فعال 
هســتند. ایــن کار ســاده ای نیســت کــه هــر 
لحظه حکومت بخواهــد، میلیون ها آدم به 
خیابان ها می آیند. این ریشه عجیبی است. 
ساده نیست. اینها آدم های منفعل نیستند، 
بلکه طرفداران فعال هستند. این جامعه از 
اول روی اینها استوار بوده است. گاهی اوقات 
دیگران هم همراه شده اند، اما همین بخش 

در جنگ پیروزی آفرین بوده است.
حســاب  را  انقــلاب  اصــلًا  روشــنفکران، 
نمی کردنــد. جریــان دوم خــرداد، راجــع به 
جریــان انقلاب و مــردم متعلق بــه انقلاب 
این طــور می گفتنــد کــه اینها جریان ســنتی 
هســتند که تکلیفی بیرون می آیند و شــعور 
لازم را ندارند. نیروی سیاســی که بشود روی 
آن ســرمایه گذاری کــرد، نیســتند. به همین 
دلیل بــه مــردم اعتنایی نمی کردنــد. اینکه 
تمام جریانات سیاســی ایران تمکین کردند 
و ســاکت شــدند و بــه ایــن نظام تــن دادند، 
محصــول همیــن جهش هــا و حضورهــای 
دائمی این نیرو بود. شما با یک نیروی فعال 
مردمــی طرفیــد کــه بالاتریــن و قوی تریــن 
انگیزه را دارد. یعنی نظیر نیروی انقلابی اول 
انقلاب، انگیــزه دارد و راحت مایه می گذارد 
و پــای کار می آید و راحت جان می دهد. این 
کارهای جهادی که در این کشور دائماً جریان 

و کارهــای خدماتــی  دارد، در حــوزه کرونــا 
ســاده ای  کارهــای  اصــلًا  خدمت رســانی  و 
نیســت. در فلوریــدای امریکا ده ســال پیش 
طوفــان آمده اســت و هنــوز مصیبت هایش 
باقی اســت. جاهــای دیگر هــم همین طور. 
امــا ایــن سیســتم و نظــام، روی بتــون آرمه 
شکســت ناپذیر و خردنشــدنی ســوار اســت 
که هیچ جای دنیا پیدا نمی شــود. به همین 
دلیــل چهل ســال دائــم تــلاش می کنند که 
ایــن انقلاب را ســرنگون کننــد و نمی توانند. 
امریکایی ها و اسرائیلی ها می دانند چه خبر 

است.
اســرائیلی ها ســال 82 جنــوب لبنــان را 
اتفاقاتــی  چــه  دارد  می دانســتند  گرفتنــد. 
چــون  کردنــد؛  اشــغال  را  لبنــان  می افتــد. 
ظرفیت انقــلاب را می دیدند کــه دارد مدل 
خــود را در آنجــا بازتولیــد می کنــد. بعد این 
آقــای ســیدجواد طباطبایی بــه فوکو فحش 
می دهــد. مــا فوکوپرســت نیســتیم، اما جزء 
بزرگ ترین متفکرین پســت مدرن دنیاست 
که همه علوم غــرب را تحت تأثیر قرار داده 
اســت. آقــای طباطبایــی بــه ژیــژک، دلقک 
می گوید و به فوکو، دلقکی شبیه او می گوید. 
چون فوکو از انقلاب ایران دفاع کرده اســت. 

واقعــاً معنادار نیســت که از شــرق تا غرب و 
شمال تا جنوب جامعه ای بلند شوند. اینکه 
فوکــو گفــت مــا ایــن اراده جمعی را تــا حالا 
ندیده ایــم و تــازه داریم می بینیــم که وجود 
دارد، همین طــوری نبــود. مابــه ازاء داشــت، 
ایــن جامعه هنوز وجــود دارد. اینها از همان 
نقطه شروع کردند و انواع مختلف طرح ها را 
ریختند و می خواستند نیروهای ضعیف را با 
خود ببرند. مثل آقای هاشــمی و دیگران که 
در قضیــه مک فارلین داشــتند بــدون اجازه 
امام بازی می کردند. بعد جلو آمدند و برای 
مدت ها روی نیروی میانه رو ســرمایه گذاری 
می کردند. از یک جایی به بعد دیدند چنین 
نیرویــی وجــود نــدارد. دلیل شکســت آقای 

روحانی هم همین بود.
ë  نیروی اصلی قدرت در ایران، نیروی مردمی

است
آقای روحانی هرچه از این کشــور داشت 
و می توانســت، در طبــق اخــلاص تحویــل 
آنها داد. ســند بیست ســی، قرارداد پاریس، 
منــع فــروش تســلیحات و... همــه اینهــا را 
داد، ولی به او جــواب ندادند. تصور من این 
اســت که ایشــان فکر می کــرد غربی هــا او را 
حلوا حلــوا می کنند. قبــل از اینکه آنها هیچ 
حرکتی در قضیه برجــام انجام دهند، همه 
تعهــدات ایــران را اجــرا کــرد، چــون توهــم 
قضیه میانه روها را داشت، اما امریکایی ها به 

این نتیجه رســیده بودند که هیچ میانه رویی 
وجود نــدارد. به هیچ وجــه نمی توانند روی 
نیــروی اصلی قدرت در ایران، ســوار شــوند، 
چون نیــروی اصلی قدرت در ایــران، نیروی 
مردمــی اســت کــه بــا مجموعــه همراهش 
امتیــاز و بهره  اش را می برد و به همین دلیل 
هیچی به او ندادند و شکست مفتضحانه ای 
برایــش رقــم زدنــد. در هر صــورت، اینها در 
نقطــه اول با ما درگیر شــدند. در خاورمیانه، 
غــرب آســیا، انواع مختلــف طرح هــا را اجرا 
کردنــد. بعــد از 88 بــه طــور قطــع، بــه این 
نتیجــه رســیدند کــه امــکان جابه جــا کردن 
قدرت در ایران وجــود ندارد. قدرت مردمی 
که پشــت سیاســت ایران اســت، علــی رغم 
اینکــه مــا خــوب از آن اســتفاده نمی کنیــم، 
برای غرب پذیرفته شده است. هدف اصلی 
از آوردن داعــش، ایــران بــود. داعش نیامد 
کسی را جذب کند، بلکه آمد تا با قلع و قمع 
کــردن، جلــو بیاید و عینــاً همین اســتراتژی 
اینجــا پیــاده شــد. قبل از ســال 88 همیشــه 
می گفتند جنبش بدون خشونت داریم. یکی 
از طراحان جریان اخیر، گفت جنبش بدون 
خشــونت نمی شــود. در ایــن مقطــع تغییر 
راهبــرد دادند، چون دیدند کوه جلوی شــان 


